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ی شمسهجری زنان در دهه هشتاد و نود  ی اجتماع تیهو یبررس   

 نخبه گرا و عامه پسند(  یرمان ها ی)مطالعه مورد
 

 ی مراد  بایز
 ران یراز،ای، واحد ش   ی،دانشگاه آزاد اسلام  اتیارشد در رشته ادب  یکارشناس  یدانشجو 

 

 ی عیزهرا رف
ران یراز،ایش، واحد    ی،دانشگاه آزاد اسلام  اتیرشته ادب  یعلم  ئتیعضو ه  

 

 

 
 چکیده  

  ، یداستان  ماجراهای  و  حوادث  بستر  در  ها روزمرة قهرمانان زن داستان  ستیو ز  تیهو  یمقاله، با بررس  نیدر ادر  

در دو نوع    رانیا  شمسی  هفتاد    زن دهة  سندگان یزنان در آثار نو  یاجتماع   تیاز هو  یریتا به تصو  م ای کرده  یسع

و رمان عامه پسند: »چراغ ها را من خاموش   «آموخت وسوزاند  طانیشب، ازش  یو معنا  ینخبه گرا: »طوب  های رمان

دست    یم باشم«  عاشقت  بگذار  بررسمیابیکنم،  م  ها ی.  رمان  دهد ینشان  در  زنان،    تهوی  ، گرا نخبه  های که 

اصل هو  سندگانینو  یدغدغة  در  طور مشخّص  به  و  نوشته شده  یابی تیاست   عامه  های داستان  در  اما  اند؛ زنان 

استقلال هو  ت یفرد  از  ها  داستان  زنان  پسند، ن  ی تیو  موضوع   ت،یهو  یو جستجو  ی شاندی و خود  ستندیبرخوردار 

افراد دربارة مسائل اجتماعی و  ستنی  ها آن  یمحور . با توجه به تأثیر رمان، در شكل دهی به شناخت و ذهنیت 

رمان عرصة  در  نویسنده  زنان  گستردة  حضور  به  دهةبـاتوجه  در  مق  نویسی  این  شمسی،  نود  و  پی    الههشتاد  در 

بازنمایی هویت اجتماعی زنان است که در بستر روایت داستانی، نحوة کنش قهرمان زن را در موقعیت های مختلف 

 توانـد نمایشـی از هویـت زنانه ای باشد که در جامعه وجود دارد.کند کـه آن مـیداستانی تعیین می

 مان، نخبه گرا، عامه پسند، زنان ر  ، یاجتماع  تیهوواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

 ارائه   جامعه   از  روشنی   تصویر  که  است  فـرم ادبی  مهمترین  رمان،   و   میشود  محسوب  جامعه شناسانه  مطالعات  برای  مناسبی   بستر  ادبیات،

 اسـت   داده  شـكل  ادبیـات  و  زبـان  را  ایرانـی  هویت  مرکزی  هستة  که  دهد می  نشان  فرهنـگ ایران  و  ادب  تحـول  سـیر  در  تأمل .  دهدمی

است.    دانسته  خود  اندیشة  تجلی   و  تبلـورآرمان  و   تـداوم  عامـل   دیگـر،  انسانی  و   فرهنگی  عنصر  هر  از  بیش   را  ادبیات  و  زبان   وایرانی،

 ( 1383)قبادی،

  با  معاصر   در دورة .  انـد  داشـته  آن  در  انكارناپذیری  سهم  اخیر  سالهای  در  زنان  که  است  اندیشه  جملـه عرصه های  از  ادبیات  روی،این   از

 زنان   زیستة  تجربه های  و  زندگی  مختلف  جنبه های  از  روایتـی دقیق  بـرای  بیشـتری  امكان  نویسی،رمان  عرصة  در  زنان  ترپررنگ   حضور

 رمان   قالب  در  را  زنانه  هایتجربه   و  احساسات  خود،  جنس  از  هاییقهرمان  خلق  با  زن  نویسندگان.  آمـده است  وجود  به  نویسندگان  برای

دل   و  دغدغه.  خوانندفرا می  زنانه  هویت  در  بـه بازاندیشی  را  خواننده  خود،  روزمرة  زندگی  از  پنهان  لایه های  بیان  با  آنها.  کنند می  بازگو

 در بستر   کـه   ی حال  در.  گردند می  افتاده  پا   پیش  و  بی اهمیت  امور  به  تبدیل  و   شوندمی  پنهان  ازنظرها  روزمرگـی   واسـطة  هـا بـهمشغولی

  زمینة   خود،  از  نگاشتن  با  زنان.  شودمی  تلقی  قطعی  امـری   عنـوان  بـه  و   گیـرد  مـی  شكل  زنانه  هایهویت  و  ها نقش  روزمره،  زندگی  همین

از  کنندمی  فراهم  را  شناختی  به  رسیدن بـه   و  حقیقـت  تولیـد  برای  ایزمینه   شناخت،  این  است؛  جامعه  در  ادبیات  اصلی  کارهای  کـه 

 به  شده،   نهادینه  ذهن  در  گفتمان   راه  از  که  فرهنگی  مسائل   حتم  طور  به  نوشتن  هنگام »کندمی  ایجاد   شده  تثبیت  مفاهیم   کشیدن  چالش

 ( 1389«.)پاینده ، اسـت جنسـیت گفتمان قدرتمند، هایاز ایـن گفتمان یكـی و یابـد   مـی بازتاب داستان در نوعی

 زن   این  است؛  داده نشده  دسـت  بـه  زنان  از  واقعی  تصویری»اندیشه،    شدة   نهادینه  تقابلی  ضایف  از  متأثر  کلاسـیك فارسی،   ادبیـات  در

«)حسینی ،  است بوده  مردان ضلالت  موجب که  شده،  تحقیر زنی  یا   میكرده،  پیدا  نمود شاعران رؤیاهای  در  تنها  که است آرمانی  زنی گاهی

1388) 

 که   شد   شنیده  زندگی  از  دریافـت زنانه  و  درك  از  برآمده  صدایی  ،»دانشور   سیمین«  ونچ  نویسندهای  زنان  آثار  در  و  معاصر  ادبیات  در  اما

 سابقة  کم  حضور  هفتاد،  فضای ادبی دهة  بارز  ویژگی های  از.  برآمدند  فردیـت زنان  و  هویت  بیان  صدد  در  که  گردید  آثاری  ظهور  آغازگر

  توجهی قابل رشد به پیـروزی انقلاب، از پـس   دوم دهـة داسـتانی  تادبیا قلمرو در زن نویسندگان. است اجتماع عرصة در زن نویسندگان

  و   فرهنگـی  و  اجتمـاعی  منزلـت  تعالی به  رسیدن و  جایگاه  تثبیت بـی گمـان سالهای دوم  دهـة:  اسـت معتقد شلدره ای اکبری. میرسند

 از   بسیاری  آثار  آفرینش   و  نویسـندگان زن  نـدگیبال  شاهد   دوم  دهة  در  سبب،  همین  به.  است  زنان  خودباوری  و  ایـام درخشش  سـرانجام،

 (1382هستیم.)میرعابدینی ،  آنها سوی

 قرار   دسته  دو   این   بین   که  آثاری  و   متعالی   آثار  عامه پسند،   آثار:  گروه  سه  به   را  آنها   اخیر،  دوران  در  زن  نویسندگان   طبقـه بنـدی آثار   در

 منتسب  تا   کرد  تعریف  نیز  تریعینی  ملاك   توانمی.  است  نكرده  دسـته بنـدی ارائه  ایـن  برای  مشخّصی  معیار  اما   کرده؛   بندیدسته  دارند،

 اقبال   آن  طرف  کـه یك  مثلثـی  ترسـیم  با.  پذیرد  صورت  محقق  شخصی  سلیقة  از  خارج  نیز  و  توجیه پذیر  یـك گروه،  بـه  اثـر  هر  کردن

  توان می  است،(  متعالی  ادبیات  به  آن  تعلّق   بیانگر)ادبی  منتقدان  و  روشنفكران  توجه  دیگر،  طرف  و(  اثر  بودن  پسندعامه  دهندة   نشان)  عامه

  دو   از  تعریف  بـه این  توجه  با.  روشنفكران  اقبال  از  حدودی  تا  هم  و  برخوردارند  عامه  اقبال  از  حدی  تا  هم  که  دانست  آثاری  را  بینابین  آثار

نود شمسی  هشتاد  دهـة  در  زن  نویسـندگان  آثـار  از  رمـان  چهار  پژوهش  این  در  گروه، پسندی  آثار  شد؛  انتخاب  و  طوبی  :  چون  عامه 

   چراغ ها را من خاموش می کنم و بگذار عاشقت باشم؛ بررسی شده است.: ماننـد  نخبـه گرا ومعنای شب، ازشیطان آموخت وسوزاند یـا

 توجه  مورد  و   کرده   دریافت   را  ادبی   زبرخـی جوای  هشتاد و نود،   دهة  طول  در   که  است  رمان هایی   نوشتار،  این   در  نخبه گرا  رمان  از  منظور

اند  قرار  ادبی  منتقدان  و  روشنفكران پسند،   رمانهای  مـراداز  و   گرفته  گرایـی  هـدف   بـا  کـه  است  هاییرمان  عامه  مـی    تولیـد   مصـرف 

 .   دارند گرایش  آنها به تفنّن و تفریح برای بیشتر ومخاطبانشان شـوند
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 پژوهش  نهیشیو پ  ینظر   یمبان

 ی تماعاج  تیهو

هویت اجتماعی درك از این مطلب است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از آن طرف، درك دیگران از خودشان و افراد دیگر)از  

جمله خود ما( چیست. از این رو هویت اجتماعی محصول توافق و عدم توافق است و می توان در باب آن نیز به چون و چرا پرداخت.  

بدون وجود راهی برای دانستن این که دیگران کیستند و بدون نوعی درك از این که خود ما کیستیم غیر قابل زندگی اجتماعی انسان  

هویت را صرفاً می توان همچون یك فرآیند     تصور است. هویت اجتماعی شخص هیچگاه یك موضوع تمام و حل شده نیست و در واقع

 (1391فهم کرد.)جنگینز،

یشند از آنچه ما درباره خودمان می اندیشیم اهمیت کمتری ندارد. اینكه شخص بر هویت خود تأکید کند  آنچه مردم درباره ما می اند

کافی نیست اشخاصی که با آنها سر و کار داریم نیز باید آن هویت را معتبر بدانند. هویت اجتماعی هرگز امری یك جانبه نیست. آنچه 

های دیگر می شود. شباهت و تفاوت معناهایی است که  باعث تفاوت آنها از گروه  یك گروه انسانی را هویت می بخشد شباهتی است که

افراد آنها را می سازند. فرهنگ جوامع بشری فرایند تفاوت و شباهت را عینیت می بخشد. ابزارهای فرهنگی هویت ساز باعث شكل گیری 

یق زیبا شناختی، تفریحات و سرگرمی، تغذیه و... مواردی شوند. زبان، مذهب، پوشاك، علامقوله های هویتی در بین جوامع بشری می

 شوند.  فرهنگی است که برای زندگی هر گروهی ایجاد معنا می کنند و باعث شباهت درون گروهی و تفاوت از برون گروه می

 

 ی اجتماع  تیعوامل مؤثر بر هو

ماعی تولید و جایگاه فرد در این نظام تولید، مبنای هویت رویكرد ساختاری که ساختار اجت  -1دو رویكرد به هویت اجتماعی وجود دارد:  

های هنجاری شالوده هویت های اجتماعی محسوب می  رویكردی که نگرش-2اجتماعی است که همان مفهوم طبقه اجتماعی فرد است.  

 (1391شود.)دستغیب ، 

رضایت از خود و میزان عقلانیت، عوامل مؤثر بر شكل   از نظر گیدنز شاخصهایی چون اعتماد به نفس، گستره شبكه ارتباطی افراد، میزان

 ( 1392گیری هویت اجتماعی است.)خسروی ، 

یكی از نتایج، تغییرات سریع و وسیعی است که در ساختارها و به ویژه در چشم اندازهای فرهنگی،طبقه، جنسیت، روابط جنسی، قومیت،  

اجتم هویت  بنابراین  است.  هویت  آمده،  پدید  ملیت  و  و  نژاد  تحول  و  تغییر  معرض  در  مداوم  و  نیست  شده  تمام  هیچگاه  اعی شخص 

بازنگری است. باور عمومی بر این است که زنان از طریق تأثیر رسانه ها و یا سایر مراجع آگاهی دهنده به هویت جنسیتی فعالی رسیده  

ی شود. نقش پیش داوری های ایدئولوژیكی، شرایط اند. در شكل گیری آگاهی بر مؤلفه های ساختاری و جمعیتی، تجربیات زنانه تأکید م

زندگی دوران کودکی و بزرگسالی، جامعه پذیری فرهنگی و جنسیتی، منابع اعتباری مانند تحصیلات، روابط خانوادگی، میزان قدرت زنان 

شناخت جنسیت مهم تلقی شده  در خانواده و اجتماع از طریق دست یابی به سرمایه ها و منابع ارزشمند، همگی در شكل گیری آگاهی و 

است. دارا بودن سرمایه های گوناگون مادی و غیرمادی مانند سرمایه فرهنگی )سلیقه، ذائقه... ( و سرمایه اجتماعی )شبكه های ارتباطی  

ان خواهد انجامید. مطابق و اطلاعاتی، اعتماد و... ( و قدرت بهره برداری آزادانه از آنها در حوزه خانواده و خارج از آن به افزایش آگاهی زن

را  بودند، گشادگی دوران تجدد  اجتماعی محروم  از مشارکت کامل در عرصه فعالیت های  زنان که در جامعه ما قبل مدرن  نظر گیدنز 

کامل تر ولی تناقض آمیز تجربه می کنند. در جوامع جدید زنان از سویی فرصت آزمودن شانس خود را در طیف وسیع تری از امكانات 

 ها به روی زنان بسته می ماند. ارند و از سوی دیگر در فرهنگ مرد گرایی، بسیاری از این راهد

در کنار تحولات فرهنگی، دگرگونی های عرصه اقتصاد و مشارکت زنان در درآمد زایی و ازدیاد فرصت های آموزشی همراه با آن، موجب 

ن شده و تكثر منابع هویت سازی زنان را در پی داشته است. تأثیر عمیق تعدد گروهها و گسترش روابط اجتماعی و تعلقات گروهی زنا

این فرآیند هم در نهادهای جامعه و هم افزایش آگاهی زنان، موجب تضعیف مشروعیت نقش های زنان در خانواده های سنتی )پدرسالار( 

 (1388به ویژه در میان زنان تحصیل کرده و شاغل می شود.)جعفری ، 
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 هش پژو  نهیشیپ  

یافته ها نشان می دهد که تفاوت     سیمای زن در رمان پس از انقلاب پرداختند.    به بررسی  ( در مطالعه ای   1402مهرابی و همكاران )

معنا داری بین جنسیت نویسندگان و شخصیت های داستانی در طرح مسایل زنان وجود ندارد اما اتخاذ موضعی جدید در آثار زنان نمود 

اندیشند ولی زنان کوشیده اند خوانشی  -اوت آنجاست که نویسندگان مرد در چارچوب رویكردهای مدرن حقوق زنان می بیشتری دارد. تف

 بومی از حقوق خود متناسب با بستر تاریخی طرح کنند اما این شیوه تفسیر از سنت، به تولید محتوای مدرنی منجر نشده است. 

بررسی و مقایسه هویت اجتماعی زن در رمان های نخبه گرا و عامه پسند زن نگار در ( در مطالعه ای به  1398مهدی نژاد و همكاران )

بررسی ها نشان می دهد که در رمان های نخبه گرا ، هویت زنان، دغدغه اصلی نویسندگان است و به طور دهه هفتاد شمسی پرداختند.  

پس عامه  های  داستان  در  اما  اند؛  شده  نوشته  زنان  یابی  هویت  در  برخوردار مشخّص  هویتی  استقلال  و  فردیت  از  ها  داستان  زنان  ند، 

 .نیستند و خود اندیشی و جست و جوی هویت، موضوع محوری آن ها نیست

( همكاران  و  زاده  بررسی  1392قاسم  به  ای  مطالعه  در  ه (  رمان  عناوین  در  زنانه  اسلامیهویت  انقلاب  از  پس  زن  نویسندگان    ای 

مطابق نتیجه این پژوهش، در کنار حضور صعودی و سیر پرشتاب رمان نویسان زن در جامعه، گرایش آن ها به انتخاب عناوین پرداختند.

ابی و کسب مشروعیت رمانتیك و عامه پسند و در مرتبه بعدی عنوان بندی متناسب با منش زنانه بنیاد و تفكرات فمنیستی برای هویت ی

  .در روایتگری مشهود است

 از   فراتر  نقشهایی  ایفای  و  جامعه  توسعة  در  خود  نیروهای  ساختن  بالفعل  و  اجتماعی  امور  در  مشارکت  برای  تاریخ  طول  در  ایرانی  زنان

هـایی  بـا  خانواده  چهارچوب اند   دشـواری  بوده    پرسـش  مـورد  تـدریج  بـه  یسنت  افكار  و  هنجارها  مشروطه،  انقلاب  با   مقارن.  مواجـه 

های  در  خاصه  و  انقلاب  پیروزی  از  پس.  آوردند  روی  اجتماعی  مشارکت  به  بار  نخستین   برای  زنان  و  قـرارگرفت  تحولات   اخیر،  دهه 

 وقوع  حال   در  ما   جامعة  در  آنچه  واقع،  در.  است  شده   زنان   آگاهی   افزایش  و   نقـشهـای اجتماعی  دگرگـونی  موجـب  سـاختاری  و  فرهنگی 

گیری  است،   وقتی  تنها  زنانه  ماهیت  و  ذات..«تـدریجیاست  صـورت  بـه  اخیـر  اجتماعی  تحولات  از  متأثر  ایرانی  زنان  تازة  هویت  شكل 

 فرهنـگ  وسیلة  به  زنان  خودفهمی.  شود  داده  آنها  به  شكل گیری  و  پرورش  فرصت  و   کنند  ایجاد  را  آن  بتوانند  خود  زنان  که  میشود  پدیدار

 ازدیاد   و  درآمدزا  امور  در  زنان  مشارکت  و  اقتصادی  فرهنگی،  تحولات.  گیرد  قرار  نقد  و  تحلیل  مورد  باید  که  میگیرد  صورت  زبـانمردانه  و

 را   سـازی زنان  هویـت  منابع  تكثرّ  و  تعدد   نتیجه،  در  و  شده   زنان  گروهی   تعلقاّت  و  اجتماعات  تعدد   موجب  آموزشی  و   تحصیلی  فرصتهای

  سنتی  زن  الگوی  مطلوبیت  کاهش   موجب  و  زنـان گذاشته  آگـاهی   و   جامعـه  نهادهـای   بـر   عمیقی   تأثیر  فرایند،   این   که.  است  داشته  درپی

 خـودش براساس   از  فـرد  که  است  تعریفی  اجتماعی،   هویت... است  شده  شاغل  و  کرده  تحصیل  میـان زنان  در  خاصـه  پدرسـالار  خانوادة  در

  آنها  عضویت  تابع  که  دارند  برعهده  را  متعددی  نقشهای اجتماعی  افراد،  معمولاً.  میكند  اجتماعی  گوناگون  رده های  و  گروه ها  در  عضویت

  او« خود» عـین حال  و در  دارد  را محفوظ مـی شخصی از هویت  معینی  روایت آن توسط شخص  که گونـاگوناست  گروه هـای  و  نهادها  در

 (.   1388گیدنز،)گیردمـی  قـرار دیگـران داوری و تماشـا  معـرض در روایت همین ورای از نیز

نخبه   و   عامه پسند   رمانهای  از  نوع  دو  در   اجتمـاعی زنان  هویـت   مقالـه  این   در  که  است  آن  پیشین  پژوهش های  با  حاضر  مقالة  تفاوت

  و   است  شده   تبیین  زنان   دربارة   آثار   این   نویسندگان  دغدغه های  و   نگاه   نوع  و  مقایسـه شده  و   بررسی  ههشتاد و نود  دهة  در  زن نگار   گرای

   .دارد  تازگی نظر این از

 

 قیروش تحق

های حیات و محصول تلاش انسان برای معنی بخشی به زندگی است. شناخت هویت اجتماعی یك جامعه با مطالعة یكی از مؤلفههویت  

است که در دوران  رمان، به منزلة یك فرم هنری مدرن بر اساس نظریة بازتاب، برگردانی از زندگی اجتماعی  شود.آثار هنری آن میسر می

توان به بررسی متون شناسی میاند. به همین سبب با استفاده از رویكردهای مدرن جامعهمعاصر، زنان در آن سهم انكارناپذیری داشته

بخشی از جامعه دست یافت. در این پژوهش، با بررسی هویت و زیست روزمرة قهرمانان ادبی پرداخت و به این ترتیب به شناخت هویت

 ایم تا به تصویری از هویت اجتماعی زنان در آثار نویسندگان زن دهة ها در بستر حوادث و ماجراهای داستانی، سعی کردهداستان  زن

https://www.magiran.com/paper/1343390
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پسند: نخبه گرا، طوبی و معنای شب، ازشیطان آموخت وسوزاند رمان عامه پسند: چراغ ها  های عامههفتاد شمسی ایران در دو نوع رمان

، هویت زنان، دغدغة اصلی  گراهای نخبهدهد که در رمانها نشان می، بگذار عاشقت باشم دست یابیم. بررسی  را من خاموش می کنم

ها از فردیت و استقلال پسند، زنان داستانهای عامهاند؛ اما در داستانیابی زنان نوشته شدهنویسندگان است و به طور مشخّص در هویت

 .ها نیستجوی هویت، موضوع محوری آنویشی و جستاندهویتی برخوردار نیستند و خود

های حیات و محصول تلاش انسان برای معنی بخشی به زندگی است. شناخت هویت اجتماعی یك جامعه با مطالعة یكی از مؤلفههویت 

ی اجتماعی است که در دوران رمان، به منزلة یك فرم هنری مدرن بر اساس نظریة بازتاب، برگردانی از زندگ شود.آثار هنری آن میسر می

 اند.معاصر، زنان در آن سهم انكارناپذیری داشته 

تحلیل توصیفی و مقایسه ای هویت اجتماعی زن در رمان های نخبه گرا: »طوبی و معنای شب، ازشیطان آموخت وسوزاند«؛ و رمان های 

 عامه پسند: »چراغ ها را من خاموش می کنم، بگذار عاشقت باشم«. 

 

 پژوهش   یها   فتهای  لیتحل

 شب  ی و معنا  یخلاصه رمان طوب

ی پیش از مشروطه تا  رمان طوبی و معنای شب داستان دختری زیبا رو با گیسوان طلایی و خانواده اش را در یك دوره ی هفتادساله

ی  د. پدر مرید اندیشهشوو ساده متولد می سوادبیانقلاب اسلامی را روایت می کند. طوبی از پدری دانشمند ملقب به ادیب و مادری 

ی  ملاصدرا و از برگزیدگان دربار مشیرالدوله است. ادیب پسر ارشد خانواده است که مطابق سنت بعد از مرگ پدر وارث او و زنان بافنده

ر خلاف دیگر  گیرد بخورد، تصمیم میی اینكه باعث شد اسب او رم کند میای که از انگلیسی بیگانه به واسطهخانه شده و پس از تازیانه

 دختران هم سن و هم دوره به طوبی علم و قرآن بیاموزد. 

در انتهای داستان طوبی پیرزنی تنهاست که فرزندانش هریك در زمانی و به علتی او را ترك کرده اند اما او در خانه مانده است چراکه 

نتهای داستان با روشن شدن این امر همراه است که اش نگهداری از خانه است درحالی که اتمام مدت این احساس را داشته که وظیفه

 ها نه به اختیار که به جبر زمانه اسیرخانه بوده است و اینك نیز زمان آن رسیده است تا دنیا را بدرود بگوید. طوبی طی سال 

 

 رمان طوبی و معنای شب  یاجتماع  تیهو  ینقد ساختار

 توصیف اجتماعی طوبی    

  اجتماعی، رفتارهای پوشیدن ولباس زدن، حرف طریق از اجتماعی رفتارهای برخی. است اجتماعی انداست ظاهری هایویژگی برخی»

 (1392«.)اخوت ،باشد مؤثر بسیار شخصیت یك ساختن در تواندمی

  رفتار و  ظاهر در را تفاوت و تضاد  این. است مدرنیته و سنت بین جدال است، آن به  قائل داستان  این نویسنده  که مفاهیمی از یكی

 .    دید توانمی دارد، وجود آن در غرب فرهنگ از هایی نشانه که  مجالسی در  طوبی، اجتماعی

 ناساز سر به شانه هدهدان  و چلچلگان دسته میان در  غاز  دو همانند   سیاه چادر در طوبی و  اشقدیمی سرداری در میرزا فریدون  شاهزاده»

 ( 1382«.)پارسی پور ، خواندندمی

 

 زن  ی اجتماع  تیر هوب  طی مح ریتأث

  گذشته گیرودار در و سكون خانه،  در تردرونی هایدرلایه زنـان هـا  رمان از بسیاری در است، داده  انجام زاده ولی  که  پژوهشی اساس بر

  حافظسـنتی  جامعـة در زن: نویسـدمـی او . شوندمی کشیده تصویر خانه به از خارج دنیای و تغییر تحرك،  مفاهیم با مرد  و خیال و

  است. تقسـیم گذشته  یادآور و  خورده پیوند  بـه خاطره او . اسـت جدیـد نسل  به جامعه کهن  رفتارهای و ها ارزش  دهندة  انتقال ها،سنت 

  که  مكانی هایایـن مناسبت درواقـع  .انجامـد  مـی  زنـان زنـدگی  بـه معنابـاختگی خـانگی  کارهـای بودن و تكراری جنسـیتی کـار
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 محدود  و تنگ دنیای  در چراکه انجامد،می گذشته و  خیال و بـاخاطره زن پیوندخـوردن به  دهد، می  شكل را مردانه بیرون و زنانه درون

 در  شده نقل  وتجربیات رخـدادها  خانـه، محـدود   و  تنـگ فضای دلیل به:  نویسد می   زادهولی. ندارد پی در حـوادث زیادی مانـدن، خانـه 

 اند. داده تشكیل  ذهنی  مرورهای بلكه عینی،  وقایع  نه را ها   رمان اعظم این بخش  و بوده اریتكر و  محدود  اغلب هارمان

  پیوند . هستند ذهنی مرورهای  حال در کننـد و می زندگی  ذهن دنیای  در بیشتر ها رمان این در زن های شخصیت امر، این درنتیجة

 گیـرد، می تصمیم طوبی. است مكانی مناسبات با ارتباط در خیال، لیایمالیخو با  خـوردن طوبی پیونـد  و گذشته  و خاطره با زنان خوردن

 به  و ذهن  دنیای به را آنها پیونـدد بلكه  نمی  واقعیت به  تصمیماتش از یكهیچ و  بردنمی جایی  به راه نهایت در اما  کند،اراده می

 رخ مكانی  قطبی دو مناسبات نتیجة در بودن،مالیخولیایی و  ناآگاهی وعینی، ذهنـی   دنیـای  تقابـل رمان، این در.  کندمی حواله بافی خیال

 .   دهد می

 

 زن  یاجتماع   تیگفتمان مسلط و هو

 بنابراین است، بیرون /مرد و درون / زن تناظرِ جنسیت، و  مكان بین دوسویه نشانگیِ شدة  تلقی  صورت طبیعی رمان،  در مسلط گفتمان در

  ترسـیم را شـده تلقـی طبیعی  گفتمانی  امر از طوبی  تخطی نتایج ابتدا در دهید اجازه. ددهـمی رخ فاجعه تناظر، این خوردنبرهم با

   . شاهزاده دادن دست  از و  عمل مكافات همچنین  و جدایی به تصمیم و زدنکنش به دست آگاهی،  به  طوبی رسیدن؛ کنـیم

  از پس سال چهار اول، دفعه. گذاردمی او  زندگی روند چشمگیر در تأثیری بار  هر و  رودمی بیرون خانه تنهایی از به  بار دو  طوبی،

  به دست این. گیردمی شوهرش  از جدایی به تصمیم نتیجه در که آن از بعد نیـز روزهای و  رودمی بیرون به بار اولین برای ازدواجش،

 ـ بـا  کـه  بـود ایآگاهی و خانه از او خروج اولین نتیجة ایستادن، آن بر مصمم  و زدنکـنش  خود از نسبی شناخت و  جامعه دن اوضاعدی

 . انجامد  می او بـه آگاهی  خانه از طوبی رفتن بیرون بنابراین. آورد دست به

  همان  به واقع  در طوبی مسلط؛ گفتمان ومجازات طـوبی گرشدنکنش  آگـاهی،: دارد پی  در نتیجه چند بودن طوبی بیرون در بنابراین،

گفتمـان  بـا قـوانین طـوبی جـدال.  دهـد می  دست از را شاهزاده و شودمی مجازات کند، می عـدول  مسـلط گفتمـان قوانین از که اندازه

  با و  شودمی عجین طوبی  تنهایی  با بـه وضوح رمـان پایـان در کـه  شكستی. دارد پی  در را طوبی شكست و  جامعه شدنبرنده مسلط،

 .    شود می  مدفون نیز هایشاندیشه او، مرگ

 

 م كن می  خاموش  من  را  ها  ن چراغخلاصه رما

است که همسرش در شرکت نفت مشغول به کار است و همراه  40کنم داستان زنی ارمنی در آبادان دهه ها را من خاموش میرمان چراغ

 کنند.  کنند. مادر و خواهر کلاریس نیز در نزدیكی آنها زندگی می های سازمانی زندگی می او و سه فرزندشان در خانه

دهند.  ور کلی این داستان روایتگر زندگی زنانی است که در روزمرگی غرق شده اند و بدون هیچ هدف یا رویایی به زندگی ادامه میبه ط

یابند که باید چیزی را به عنوان هدف زندگی خود انتخاب کرده و برای آن تلاش شود و این زنان درمی در بعضی موارد تلنگری ایجاد می 

 کنند. 

 

 كنمیدر رمان چراغ ها را من خاموش م   یاجتماع  تیهو  یبررس

کشد که با همسرش، آرتوش چراغ ها را من خاموش میكنم داستان زندگی زنی ارمنی به نام کلاریس را در آبادان دهه چهل به تصویر می

مانی شرکت نفت زندگی می کند. و سه فرزند خود، آرمن پسر بزرگ و دختر دوقلو به نام های  آرمینه و آرسینه در یكی از خانه های ساز

کشد و همیشه با افكارش درگیر است علایق خود را اش را به دوش میاو زنی کدبانو، تمیز، خانه دار است که تمام مسئولیت زندگی

گرایانه خود تنادیده می گیرد و هیچ وقت به صراحت ناگفتنی ها، آرزوها و افكار پنهانش را بیان نمیكند  اعضای خانواده نیز نقتش حمای

کند،  اش بررسی میرا در قبال کلاریس و ابراز محبت به او به فراموشی سپرده اند به همین جهت وقتی جایگاه خود را در میان خانواده
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واجه شده  اعتنایی آن ها متفاوتی و بییابد، زیرا می داند که فقط به فكر برآوردن نیازهای دیگران بوده و در مقابل با بیخود را تنها می

 است.

ت  ش ا ذ   گ

 خلاصه رمان بگذار عاشقت باشم

شود. همان پرورشگاهی که  ی پرورشگاه پردیس شروع میی تخلیهداستان رمان بگذار عاشقت باشم با خبری دلهره آور و ناراحت کننده

خودش دوست داشت او حتی یكی  کند و بچه ها را مثل خانواده ی آوا در آن بزرگ شده بود و حالا خودش در آنجا موسیقی تدریس می

از بچه های پردیس را علارغم مشكلات و موانعی که برای او وجود داشت به نحوی به فرزند خواندگی گرفته بود و همچون فرزند خونی 

ا هم  گیرد آخرین راه ها رکرد. پس از شنیدن این خبر آوا با خشم و تنفر تصمیم می داشت و برایش مادری می خودش او را دوست می

 امتحان کند تا تنها نوه و وارث مالك زمین های پرورشگاه یعنی آقای سهیل رادمهر را از این کار منصرف کند. 

 

 در رمان بگذار عاشقت باشم   یاجتماع  تیهو  یبررس

های عشق و  گیکند تا پیچیدپردازد. در این داستان، نویسنده تلاش میرمان »بگذار عاشقت باشم« به موضوع عشق و روابط انسانی می

های روابط عاطفی  توان به تعهد، وفاداری و پیچیدگیاحساسات انسانی را با جزئیات به تصویر بكشد. از جمله مضامین اصلی رمان می

 .اشاره کرد

سات و  های زیبا و دقیق از احساکند. توصیفزهرا یگانه از زبانی ساده و در عین حال شاعرانه برای روایت داستان خود استفاده می

های طبیعی  کشاند. نویسنده با استفاده از دیالوگبخشد که خواننده را به دنیای داستانی خود میها، فضای خاصی را به داستان میمحیط

 .کندها را باورپذیرتر میتكلف، روابط بین شخصیتو بی

های جذابی است که خواننده را داستان دارای پیچ و خمدارد. پیرنگ ای است که خواننده را درگیر و مشتاق نگه میساختار رمان به گونه

کند. نقطه اوج و پایانی که نویسنده برای داستان در نظر گرفته، به خوبی به موضوعات مطرح شده پاسخ  تا پایان داستان همراهی می

 .کنددهد و رضایت خواننده را جلب میمی

های عمیقی درباره عشق، زندگی، و روابط انسانی به همراه دارد. »بگذار عاشقت  این رمان نه تنها یك داستان عاشقانه است، بلكه پیام

های کند که عشق واقعی نیازمند تلاش، صبر و درك متقابل است. همچنین، نویسنده با پرداختن به چالشباشم« به خواننده یادآوری می

 .کندروابط عاشقانه، به اهمیت وفاداری و تعهد در عشق اشاره می

 

 آموخت و سوزاند  طانیصه رمان از شخلا

گذراند. این زن های خود را در کتابخانه میهای روزانه زنی میانسال، مسیحی و بیخانمان است که شباین رمان شامل دست نوشته

وانی از دنیا  شناسد و مادرش سالها قبل در یك بیمارستان رکند پدرش را نمیمسیحی که با نام دختر آنوش در رمان به خود اشاره می 

رفته است. در روزگار جوانی منشی مدیرعامل یك شرکت بزرگ در لندن بوده است اما به دلایل نامعلومی با یك مرد مسلمان ایرانی  

دهد و تنها و گردد اما به دلایلی که چندان روشن ذکر نشده است او همه چیز را از دست میکند و برای زندگی به  ایران بازمیازدواج می

 شود. دون پول گرفتار فرودگاه میب
 

 آموخت وسوزاند   طانیدر رمان از ش  یاجتماع  تیهو  یبررس

از شیطان آموخت و سوزاند نوشتة فرخنده آقایی از رمان های برجسته معاصر فارسی است که موفق به دریافت جایزه منتقدان مطبوعات 

ی و وضعیت زن داستان در دنیای شهر، دغدغه اصلی نویسنده را شكل شده است. این اثر، روایتی از زندگی آدم های شهری است. زندگ 

های درخور توجه این های روزانه و توجه خاص به عنصر زمان در روایت، از ویژگیمی دهد. استفاده از تكنیك قدیمی، اما جذاب یادداشت
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برد و زمانی نزدیك به دوسال از زندگی  ش میکتاب است. نویسنده با این تمهید هنری، رمان را به سمت یك بافت درخشان فرمی پی

می روایت  را  اصلی  بهشخصیت  و  بیکند  بیخوبی،  و  میمكانی  تصویر  به  روایی  قالب  این  با  را  داستانش  قهرمان  کشد.  خانمانی 

روحیاّتبرجسته  و  داستان  اصلی  زندگی سخت شخصیت  باورپذیری  در  مناسب،  روایت  کانون  انتخاب  ویژه  به  زمان،  در ذهن   سازی  او 

 .کننده داردمخاطب نقش تعیین

»از شیطان آموخت و سوزاند« نوشته فرخنده آقایی؛ رمان »بازگشت« از مجموعة دیدار، نوشتة احمدمحمود را به یادم آورد. منتقدان آثار 

انست«. احمد محمود در توان شاهكار محمود داحمدمحمود معتقدند: »بازگشت را چه از لحاظ فرم و تكنیك و چه از لحاظ مضمون می

باره بنویسد: شاسب دیوانه است یا  که یكآورد و جای آنشدن شخصیت اصلی را به رشتة تحریر در میرمان بازگشت، قدم به قدم دیوانه

گردد، مواجه علائم دیوانگی را به مخاطب بفهماند، در ابتدای رمان، »تو را با مردی سالم که از زندان آزاد شده و دارد به شهر خود برمی

به خودت میمی رمان  اواخر  در  و  دیوانه میکند  دارد  انگاری شاسب  به گویی  آقایی  رمان فرخنده  راوی  را  و حال  شود«. همین حس 

درست به همین علت، راوی رمان »از  دانی راوی دیوانه بود یا نه«؛دهد؛ با این تفاوت که در پایان رمان، »تو با قاطعیت نمیمخاطب می

غیرقابلشیطا و  غیر موثق  راوی  و سوزاند«.  آموخت  نمین  است؛ »گاهی  نمیدانی حرفاطمینان  نه؟  یا  کنی  باور  را  در هایش  آیا  دانی 

گوید یا راوی و اقوام و اهل کلیسا؟« در ابتدای کلیسا به او تجاوز شد یا توهمی بود که او بدان دچار شده بود؟ پزشكی قانونی درست می

شود رود، زوایای پنهان داستان آشكار میسن و بی سرپناه و فقیر است، اما هرچه جلوتر می کند راوی دختری کمان میرمان، خواننده گم

به وجود می بیشتر میو سوالاتی که در ذهن خواننده  ازدواج میآید؛ صفحه به صفحه  با مردی مسلمان  کند و  شود. زنی مسیحی که 

می طرد  را  او  ازمسیحیان  بعد  و  گذاشته  کنند  بلوغ  سن  به  پا  پسر  میطلاق،  مسلمانش  پدر  به  را  صورت اش  به  رمان  تمام  دهند. 

فرض که همه نویسد نه مخاطب، با این پیشها را برای خودش میهای یك دفترچه یادداشت نوشته شده است. راوی یادداشتروزنوشت 

عقیده نگارنده »از شیطان آموخت و سوزاند« به اطناب متن دچار است کشد، هرچند که به  شناسد و این هنر قلم آقایی را به رخ میرا می

از گنجاندن شبو آقایی در ویراست نهایی می ای به ها صدمههایی که حذف آنهای زیادی در رمان صرف نظر کند. یادداشتتوانست 

 . کندتر خواننده کمك میکند؛ بلكه این حذف حواشی به تمرکز بیشروایت اصلی وارد نمی

 

 نتیجه گیری 

انجام شد.    یپسند دهه هشتاد و نود شمسزن نگار نخبه گرا و عامه  یها زن در رمان  یاجتماع  تیبر هو  یاگسترده  یمقاله ، بررس  نیدر ا

ر شد.  د  دهیکش  ریزنان به تصو  یاجتماع   تیاز هو  یابعاد مختلف  ،ینگارش  انیدو جر  نیزنان در ا  یهاتیها و شخصداستان  قیدق  لیبا تحل

افراد  هنخب  یهارمان عنوان  به  زنان  هو  یگرا،  دارا  دهیچیپ   یهاتیبا  تر،  متنوع  شخص  یاجتماع   ی آگاه  یو  تصو  ایپو  یهاتیو   ر یتر 

اشوندیم اجتماع رمان  نی.  مسائل  بر  تمرکز  با  فرهنگ  ی ها  پ   ، ی و  تفكر  و  نقد  م   رامونیبه  زنانه  رمانپردازندیمسائل  مقابل،  در   ی ها . 

دارند که   ل یها تمارمان  ن ی. ادهندینشان م   ی سطح  ی تا حد  یریتر، زنان را به تصوو ساختار ساده  استانبر د  شتریرکز بپسند با تمعامه

  ای زنان به عنوان افراد پو  تینخبه گرا، هو  یهادهند. در رمان  شیمحورتر نماتر و خواننده   یسنت  یهازنان را در چارچوب  یاجتماع   تیهو

از تنوع به تصو و    ی سنت  یهازنان در چارچوب   تیهو  شیبه نما   لیپسند، تما عامه  یها که در رمان  یحال  درشده است،    دهیشک  ریو پر 

به تفكر   قیتشو  جادیخواننده افزوده و ا  یاز زنان، به تفكر و درك اجتماع   دهیچ یپ   یریگرا با ارائه تصونخبه  یهامتعارف وجود دارد. رمان

جذاب استفاده  ی هاو داستان محور بوده و اغلب از جلب خواننده با داستان ی به سرگرم شتریپسند بعامه  یها. رمانکنندیدر آنها م ینقد

رمانکنندیم نقدها  یها.  ابراز  با  گرا  فعال  یاجتماع   ینخبه  نقش  زنانه،  مسائل  اجتماع   یتردرباره  تحولات  رمانداشته  یدر   یها اند. 

 تر. کمتر و به شكل ساده تمرکزدازند، اما با بپر یاجتماع  یممكن است به نقدها زیپسند نعامه



 

9 

 

ت  ه ی ن ر ی ر ی گ ج س   ن ی ا   د ر ر ب  ، ه  ل ا ق ه   ی م د ر ت س و   ی ا گ ه ر  ع   ت ی ب ا م ت ج ن   ی ا ا م ر ر  د ن  ا ز ه   ی ه م ا ع و  ا  ر گ ه  ب خ ن ر  ا گ ن ن  د  ز و ن و  د  ا ت ش ه ه  ه د د  ن س پ

س  م ل   ی ش ح ت ا  ب  . د ش م  ا ج ن ق   ل ی ا ن   ق ی د ا ت س ا ص د خ ش و  ا  ا ت ی ه ا   ی ه ر  د ن  ا ن ر   ن ی ز ج و  ن ی د ش   ا ر ا گ ف   ، ی ن ل ت خ م د  ا ع ب ز    ی ا و ا ع   ت ی ه ا م ت ج ه    ی ا ب ن  ا ن ز

و  ص ش   ر ی ت ه ی ک ن   د ا م ر ر  د   . د ا ش ب   ی ه خ د   ه ن ا ر ف ا ن  ا و ن ع ه  ب ن  ا ن ز  ، ا ر و   ی گ ه ا  ا ت ی ب ه ی چ ی پ   ی ه ا   د ر ا د  ، ر ت ع  و ن ت م ه   ی و  ا گ ع   ی آ ا م ت ج ص   ی ا خ ش ا ت ی و    ی ه

و  و   ا ی پ ص ت ر  د ی م   ر ی ت ن و ا ش ن   ن ی .  ا م ع ر ا م ت ج ا ل  ئ ا س م ر  ب ز  ک ر م ت ا  ب ا  گ   ی ه ن ه ر ف پ   ، ی و  ر  ك ف ت و  د  ق ن ه  ن ی ب و م ا م   ر ه  ن ا ن ز ل  ئ ا س ا ی م د ر د پ ن ،  ز ل ب ا ق م ر  د  .

ن  ا م ا ر ه   ی ه م ا ب ع ز  ک ر م ت ا  ب د  ن س ر ی پ ت د   ش ر  ن ب ا ت س ه   ا د ا س ر  ا ت خ ا س و و  ص ت ه  ب ا  ر ن  ا ن ز  ، ر د   ی ر ی ت ح ا  ح   ی ت ط م   ی س ن  ا ش د ی ن ن ه ا د ن   ن ی .  ا م ا ر م ت ا    ل ی ه

و  ه ه  ک د  ن ر ا ع   ت ی د ا م ت ج ب   ی ا و چ ر ا چ ر  د ا  ر ن  ا ن ا ز ت   ی ه ن ه   ی س د ن ن ا و خ و  ر  ا ت م ن ر  ت ر و ح ن   ش ی م ا م ر ر  د  . د ن ه ا د و   ی ه ه  ، ا ر گ ه  ب خ ع   ت ی ن ه  ب ن  ا ن ن  ز ا و ن

و  پ د  ا ر ف و   ا ی ا ص ت ه  ب ع  و ن ت ز  ا ر  پ ش   ر ی و  ه ی ک ،    د ت س ا ه  د ر ش ل   د ا ن   ی ح ا م ر ر  د ه  ا ک ه   ی ه م ا ا ع م ت  ، د ن س ا   ل ی پ م ن ه  و   ش ی ب ب   ت ی ه و چ ر ا چ ر  د ن  ا ن ا ز   ی ه

ت  ن ن   ی س ا م ر  . د ر ا د د  و ج و ف  ر ا ع ت م ا و  ه   ی ه ب خ و ن ص ت ه  ئ ا ر ا ا  ب ا  ر ه ی چ ی پ   ی ر ی گ ع   د ا م ت ج ا ك  ر د و  ر  ك ف ت ه  ب  ، ن ا ن ز ز  ا   ی ا و  ه  د و ز ف ا ه  د ن ن ا و د ی خ ا و   ج ش   ق ی ت

ت  ه  د ب ق ن ر  ك م   ی ف ا  ه ن آ ر  د ی د ن ن ن ک ا م ر ا .  ه   ی ه م ا ب ع د  ن س ر ی پ ت م   ش ر گ ر س ه  ن   ی ب ا ت س ا د ا  ب ه  د ن ن ا و خ ب  ل ج ز  ا ب  ل غ ا و  ه  د و ب ر  و ح م ن  ا ت س ا د ا و  ب    ی ه ا ذ ج

م  ه  د ا ف ت س د ی ا ن ن ن ک ا م ر ا .  ا   ی ه ه د ق ن ز  ا ر ب ا ا  ب ا  ر گ ه  ب خ ع   ی ن ا م ت ج ل   ی ا ا ع ف ش  ق ن  ، ه ن ا ن ز ل  ئ ا س م ه  ر ا ب ر ر د ع   ی ت ا م ت ج ا ت  لا و ح ت ر  ه   ی د ت ش ا .  د د ن ا

ن  ا م ا ر ه   ی ه م ا ن ع د  ن س ا   ز ی پ ه د ق ن ه  ب ت  س ا ن  ك م ع   ی م ا م ت ج ا    ی ا ب ا  م ا  ، د ن ز ا د ر پ ز ب ک ر م ه   ت د ا س ل  ك ش ه  ب و  ر  ت م  منابعک

 (. »دستور زبان داستان«، اصفهان: فردا.   1392اخوت، احمد.)

 (.»زنان بدون مردان«، تهران: نشر قطره.13۶8پور، شهرنوش.)پارسی

 .   1۶۶-173، صص 5۶دنامة ،همشهری شگو داریم نه شهراد«، خر(. »شهرزاد قصه1389پاینده، حسین.) 

 .  ۶(. »بررسی نظریه ارنست کاسیرر درباره اسطوره«، در پژوهشنامه ادیان، شماره1388جعفری، حسن.)

 (. »هویت اجتماعی«، ترجمة تورج یاراحمدی، تهران: پردیس دانش.   1391جنگینز، ریچارد)

 یك فارسی«، تهران: چشمه.  ستیزی در ادبیات کلاسهای زن (. »ریشه1388حسینی، مریم.)

 نویسی«، تهران: ثالث.   ای بر مبانی داستان(. »حاشیه1392خسروی، ابوتراب.)

 (. » مجموعه مقالات: ازدریچه نقد«، تهران: خانه کتاب.   1391دستغیب، عبدالعلی.)

ایرانی در هویت در ایران، رویكرد اجتماعی،  های ادبیات فارسی در بازیابی هویت  (. »ظرفیت1383الدین منیژه.)قبادی، حسینعلی و غیاث

 .   143- 1۶3فرهنگی و ادبی«، تهران، صص

 .تهران: نشر چشمه نویسی«،»صدسال داستان (.1377میرعابدینی، حسن.) 
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Abstract 

In this article, by examining the identity and everyday life of female protagonists in 

the context of fictional events and adventures, we have tried to create an image of the 

social identity of women in the works of women writers of the 1970s in Iran in two 

types of elitist novels: "Tobi And the meaning of the night, learned from the devil and 

burned" and the popular novel: "I turn off the lights, let me love you". Studies show 

that in elitist novels, the identity of women is the main concern of the authors, and they 

are specifically written to find the identity of women; But in popular stories, the 

women of the stories do not have individuality and identity independence, and self-

thinking and searching for identity is not their central issue. Considering the effect of 

the novel, in shaping people's knowledge and mentality about social issues, and 

considering the widespread presence of women writers in the field of novel writing in 

the 1980s and 1990s, this article seeks to represent the social identity of women in the 

context of fiction. determines the way the female protagonist acts in different story 

situations, which can be a representation of the female identity that exists in the 

society. 
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